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چکيده
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مقدمه

یایکیازمکاتبمهمادبیجهانمعاصراست.اینمکتب،اساسوشالوده،رمانتیسم

معاصرةدوردرعربیوفارسیادبیّاتدوازیکهردرشگرفیتأثیراترمانتیسمدارد.غربی

گذارانیانبنازرایشابّبوالقاسماومطرانخلیلچونافرادیبتوانشایداست.نهادهجایبر

ونخستینشاعرانرمانتیسمجهانعرببهشمارآورد.رمانتیکایرانیگرچهتاحدودیاز

رمانتیکمکتبازعربرمانتیکادبیّاتهمچونولی؛استمتفاوتعربیواروپائیرمانتیک

اروپامتأثراست.

واندوه،گرایی،غمستایی،احساسعتاتینظیرطبیمکتبرمانتیسمدراروپاباخصوصیّ

کهنکلاسیکهمشکستنساختارتخیّل،فردگرایی،عشق،کودکیوخاطراتگذشتهودر

اوایل و هجدهم قرن اواخر در استو همراه درو... نوزدهم کشورهایانگلستان،قرن

یارگستردهطوآمدکهبهآلمان،فرانسهوبهتبعآندربرخیازکشورهایدیگربهوجود

بعد نیز ایران در بود. تأثیرگذار تمامیادبیّاتمللدیگر انقلابمشروطبر تأثیراتهاز ،

ویژگی با اروپاییشاعرانیرا فروغهایسبکیرمانتیسم جمله از آورد. وجود خاصبه

ینهایابعضیازویژگیةتوانریشمیاما؛فرخزاد،گلچینگیلانی،نیما،نادرنادرپورو...

هایکهنفارسی،سبککهدربینیاگونهجوکرد؛بهوجست،مکتبرابهنوعیدرشرق

بامکتب،سبکعراقی ،ییگراتخیّل،احساسرمانتیسماروپاییازنظربیشترینشباهترا

.دارد-هایرمانتیسماستترینویژگیازمهمکه-نگریعشق،غمواندوهودرون

 ورود زمینمکتباینهنگام مشرق اهتمام،به آن به بسیاری نویسندگان و شاعران

امابهتدریجتحتتأثیراوضاع؛آثارادیبانغرببودصرفازتقلیدی،ورزیدندکهدرآغاز

مسائلجدید-اجتماعی ،مضامیناینگرایش،سیاسیکشورهایخودونیزرویاروییبا

 اودستخوشتغییراتیگردید آن مراحلاوّمضامینجدیدیبه در شدکه این،لیهفزوده

ومسائلشخصیلآما،تنهادردها،شخصیداشتکهشاعراندرآنغةمضامینبیشترصب

می بازگو را مس؛کردندخود دور-اجتماعیائلولی بهةسیاسی کهیاگونهمعاصر بود

،بهنوعیگرایشنیاز،درنتیجه؛هاکافینبودبرایبازگوکردنآنییتنهارمانتیسمفردیبه

بودکهدرکنارصب.مسائلبپردازدگونهیناحساسشدکهبها غةصب،شخصیغةازاینجا
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معاصرجامعه نویسندگان و شاعران میان در نیز سرزمینوبه،گرایرمانتیسم کههایییژه،

هایسرزمینجملهاز.برآوردسرد،بودنغیرهواقتصادی،اجتماعی،سیاسیهایبحراندچار

زمین در پیشگام جدیدة رویکرد واین عراق و، نابسامان اوضاع دلیل به که بود ایران

.هاشدوغمشاعرانونویسندگانآنتمامهمّ،مشکلاتداخلی
 

 پيشينۀ تحقيق

شگفتآنبرادبیّاتیروتأثباشدیرمیگوهمهییمکتبهمهجایکیسممکتبرمانت

ویعربیسمباعثشدتارمانت،خاستگاهمشترکینا.استینانکارناشدیزنیوعربیفارس

پیهانقطهدریفارس هم کناربخورندیوندبه دیگرازیدبا،فردگرایسمرمانت.در نوع

گراجامعهیسمرمانترمانتیسمنیزسخنگفتکهآن شعر،فرهنگمایجرایدرتلقاست.

ایاجتماعتواندینمیکرمانت عاشقانهیاطلاقبهشعرهایاصطلاحبراینباشدومعمولاً

ینشعربههمینازایاهرچندبخشعمدهرود،یبهکارمگرایعتپراحساسوحداکثرطب

اس جملیگریدهاییشگرایدارایسمرمانتیولت؛صورت گرایسمرمانتهاز یشبا

یسمرمانتیانحاصلفاصلهگرفتنشاعرانازجر،گراجامعهیسمرمانت.هستیزنیاجتماع

یسِمنوعرمانتیناینةدرزم.استیسمسمبولیانهابهجرشدنآنیکوعاشقانهونزدیفرد

پژوهشهایمؤلفّهیا مختلف، شاعران شِعر در جملیهاآن از است؛ گرفته یناةانجام

«الأدبالعربیالحدیثالبحوثفی»کتابمصطفیهدارهدرپژوهشبهتوانیها،مپژوهش

کتابدحسینسیّسیّودکتر نازکبررسی»دیدر و ادبینیما به«الملائکهتطبیقینظریة

شعرجنبه گرایشرمانتیکیدر نازکهاییاز کردالملائکه پااشاره همچنین، هایینامهیان.

فاهیمالاجتماعیهمالمقارنهبینالمضامینوال»،«الملائکهنازکابهاماتفکریوادبی»چون

ناز وکفیأشعار یوشیجالملائکه «نیما معرّ»و ابوالعلاء در نازکتشاوم ،«الملائکهیو

اند.الملائکهراترسیمکردهنازکازاندیشةییهاهرکدامجنبه

 یوسفی امقالهغلامحسین با ی قائم»عنوان ژاله ایران، فمینیست شاعر ،«مقامیاولین

ةمقالپرداختهاستومهساقدیر،نشریّةحافظ،بهبررسیسبکشعریشاعردر(،1384)

(،1392)،«مقامیمقایسةشعروزندگیدیکنسون،شاعرآمریکاییقرننوزدهمباژالهقائم»

گذریونظریبرشعروزندگی»ةمقالیاباوریپور،درثراست.درآوردهبهرشتةتحریر
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اینشاعرعصرقاجارهایشعریوبررسیویژگی(،بهمعرفی1381)،«مقامیتاجقائمعالم

است. همچنپرداخته زارعدر نازکشهرآرمان»ةمقالینسمیّه و فروغفرخزاد اندیشة در

منظوراینبهاواست.کردهبررسیشاعر،دوایناشعاردرراشهرآرمان(،1392)،«الملائکه

داختهاست.الملائکهپرهایزنانةفروغونازکتریندغدغهابتدابهبیانوتحلیلعمده
 

 روش تحقيق

.ایاستتحلیلیوبرمبنایمطالعاتکتابخانه-روشاینتحقیقتوصیفی    
 

 مبانی تحقيق

 رمانتيسم 

ادبیوهنریاستکهدراواخرقرنهجدهمواوایلقرننوزدهمدرجنبشرمانتیسم 

فرانسهوآلمان اینمکتببرجنبه،کشورهایانگلیس، اگونزندگیهایگونپدیدارشد.

اجتماعیوسیاسینیزهایعقایدوایده،بلکهبرافکار،تأثیرگذاشتونهتنهادرادبیّات

صنعتی،هایجهانیجنگهمچونوقوع،عظیمدرسراسرجهانتحولّات.تأثیرگذاربود

به،گذرازعصررنسانسو...جوامعشدن شاعرانونویسندگانمناطقمختلفجهانرا

هاییمؤلفههاواشعاررومانتیکواداشت.رمانتیسمدارایاصولوداستانسرودننوشتنو

گراییگرایی،انسانآرمان،زن،بازگشتبهطبیعت،تخیل،هیجانواحساس،همچونعشق

 ....استواندیشیمرگ،سفر،ردگراییفو

گروتسکدرآمیختناواهدیدگازداند.میادبیّاتدرخواهیآزادیرارمانتیسم،هوگوویکتور»

شدهعباتراژدیوهنروالاکهدرمکتبکلاسیسیسممن(شگفتوباورنکردنی،)مضحک

هنرروز،رمانتیسمدرهرزمانی:اعتقاددارد،ولیاستاندال؛بود،حقیقتکاملزندگیاست

است قبل روز هنر کلاسیسیسم کهو حالی در آی. ربهنرةمستبدانحکومت،برلینزلیا

عظیمیوبزرگآثار،رمانتیسمةدورطولدر.داندمیرمانتیسممکتباصلیةجوهررازندگی

 (.1371:11فورست،«)نظیربودیدرتاریخجهانبشدکههنروفلسفهخلق،درادبیّات

دادناصالت،رقیقعواطفواحساساتبرتکیه،ادبیّاتدررمانتیسمةعمدهاییژگیواز»

رویدادهاومحیطازشدیدتأثیر،دلانهسادهطلبیبرابروخواهیآزادی،آدمیدوهانوحزنبه
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 (.1387:712،شریفی)«استیپرورقهرمانووقهرمانسازی

و،درادبیّاتفارسی  .درادبیّاتادبیّاتغناییبودهاستکنندةیتداعاژةرمانتیک،غالباً

 شکلرمانسغالببوده استکهدرآنغلبهبریمنظورازآنادبیّاتوغنایینیزمعمولاً

سبببهوجودآمدنجریانتازه،درادبیّاتعربیرمانتیک.تخیلوعاطفهاست،احساس

 .کندسراییرادگرگونمیکهنظامقصیدهشودیم

ةافسانبخصوصوعشقیاشعاربامشروطهاواخر(1322)سالحدودازایرانرمانتیک شعر

شکوفاییةدور،32و22یهادهه.رسدبهاوجخودمی32ةدهودرشودمینیماشروع

اشعاریتمایلپیداچنینسرودنبهشاعرانازیاگستردهطیفواستایراندررمانتیسمشعر

درپایانقرننوزدهممیلادیبه»بایدگفت،ورودرمانتیسموادبیّاتعربةدربار کنند.می

ایهایتازهجریان،زمینواجتماعیوآشناییبامکاتبادبیمغربدنبالتحولّاتسیاسی

رائیکلاسیکراـسنظامقصیدهی،ـادبهاییاندکهاینجرـکنمی،ظهوردرادبیّاتعرب

رابهدرشکلومعناواسلوبجدیدیازنوآوریظهرموضوعتحوّلخودقراردادهوم

 یمظهور ایننوهاجلوهرساند. درعییاز ابتدا فرانسه، مکتبرمانتیسم آوریتحتتأثیر

یافتةآننزدشاعراندیگر،تحتتکاملکندوپسازاوشکلشعرخلیلمطران،ظهورمی

(.1382:77شفیعیکدکنی،«)گردد.میتأثیرمکتبرمانتیسمانگلستانوفرانسه،پدیدار
 

 گرا رمانتيسم جامعه

اینجنبشبهشکلرماةبرخلافتصّورغالبازواژ تلانتیک، هایمطهایمختلفیبا

توجّهبهشکل.دهدسیاسیواجتماعیهمدلینشانمی هایگیریانقلابدراینزمانبا

گستردهحسطدسترسدرگوناگونآثارچاپ،صنعتپیشرفتوشهرنشینیقرونومختلف

رحمشکلاتجمعیباطوایازاجتماعقرارگرفت.ازاینرو،توجّهبهمسائلاجتماعی

ویژ توجّه و احترام به فردةنظر به به ،رمانتیسم گرایشجدیدی یافتو اهمّیّتبسیار

توانمیکهاجتماعیرمانتیسمدراست.اجتماعیییگرااحساسآنوگرفتشکلاحساسات

وسطرمانتیسـمورئالیسـمدانست،بهلحا شفلسفیواجتماعی،نوعیگرایظآنراحدّ

خصوصی،زندگیوشخصیاحساسبهتوجّهجایبهآنپیروانشود.میدیدهسوسیالیستی

ناشیازتمرکزثروتدرهاینظمییاغتشاشاتوبکنندوبربهمنافعاجتماعیتوجّهمی
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متأثّرازآنتاختندوهدفشانتغییردستاقلیّّتیناچیزوبی نظاماجتماعیعدالتیاجتماعیِ

هنرمندانکلاسیسـمبرای»بهباوربرخی:،(1382:742،نبود)ر.ک:فرشیدوردواصلاحآ

هاها،چهارچوبامّارمانتیک؛وبهبیانمسائلاخلاقیتوجّهداشتندنوشتندیم،بقاتممتازط

حترجیرااخلاقیمسائلرحطغیرمستقیموضمنیةشیووکردندمینقدراجرایهایسنتّو

گسترشعدالتیسوفوآرزوهـابهطهاباتکیهبرعواآن(.1388:132ند،)هارل«دادندمی

اوضاعمناسبیبرایسلططونابودی ةبقطةبقاتبرترگامبرداشتندودرتلاشبودندتا

.متوسّطایجادکنند
 

 مقامی ژاله قائم

قائمعالم قائمتاج ابوالقاسم میرزا نوادة ژاله، متخلصبه فراهامقامی، سالمقام در نی،

شانزده1262 در آمد. دنیا اراکبه فراهان مردیچهلدر با درسالهسالگی کرد. ازدواج

یشمس1283سالسالگی،اولینفرزندش،حسینپژمانبختیـاریرابهدنیاآورد.درهفده

در و شد فرزندشجدا و همسر از دومینفرزندش، آوردن دنیا به پساز زادگاهشو

فراقازفرزندفراهاناقام تا،تگزید؛ کهتأثیرناخوشایندیبرروحیةژالهگذاشت؛ آنجا

:گویدوینیزبازتابیافت؛ازآنجملهدربیتزیرمیاینغمدرشعر

کشـمفرزنددوریازمنکهرنجی



یعقوبازآنحالخبرداردوبس

(1391:122مقامی،)قائم

گفتردوازهمینروبایدراحتیدرشعرشمنعکسکاشرابهوناتشخصیمکن،ژاله

عاملیرضایی)«باردرشعرژالهنمودیافتتینوجهانزنانهدرشعرفارسی،نخسفردیت»

،1389:116.)

هاپوشیدهزنشاعریبودکهازمسائلخودسخنگفت؛اشعارشراتاساللیناوّ»ژاله

«سوزاندازاشعارشرایتوجهگفتوحتیبخشقابلخودشعرنمیجزبرایدلِداشتو

سال(.114)همان: اینکه اشعارشتا مجموعه بختیاری، پژمان حسین فرزندش، بعد راها

.گردآوریومنتشرکرد

هایتساویحقـوقهنخستینبیانیّ»پیشگاماستو،مقامیدرطرحمسائلزنانژالهقائم

زناننخستدرشعرایشانمطرحشدهزنانومردانوابراز نارضایتیازمقاموجایگاه
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1384یوسفی،)«است :82 زبانیساده،(. با و شجاعتتمام با و اشعارشآشکارا ژالهدر

راپختهوادیبانهبهتوصیفاوضاعزنانپرداختهاستوشعارِبرابریحقوقزنانومردان

.دهدسرمی

زنانهاست کهاگرنامشبردیوانشیاشعرشنباشد،زنبودنیاگونههبشعراوکاملاً

سروده درنگدرذهنخوانندهتداعیمیهابیصاحبِ ژالهشکوشبهههیچیب»شود. ای،

خواستهبه و حقوق از کردن دفاع و زنان برای سوزاندن دل کهجز ایشان، طبیعی های

که(...ویاطیخآینه،شانه،چرخ)نظیرموضوعبسیاریازاشعاراوست،باوسایلولوازمی

اینگویدوکندوسخنمیدلمیهایشدرداغلبزنانباآنانسروکاردارند،درسروده

مشخّ استصهیکیاز ژاله شعر بودن صادق)«هایزنانه 1384زاده،واعظو :78 یکی(.

خاصبهآنلطافتیلحنبیانزنانةاوستکهآبورنگو»هایشعرژالهدیگرازویژگی

کلاسیکفارسیدرازسویدیگر،آشناییاوباادبیّات(.1384:81یوسفی،«)بخشیدهاست

گوناگونژالهازشیوةشعرتصویرهایبدیعو»دارد.بدیلییخلقتصاویردرشعراونقشب

(.82،همان)»گرایشداردخصوصبهسـبکخراسانیمایهگرفتهاسـتوبه،پیشینیان
 

 ازک الملائکهن

دربغداداست.مادرش1923دمتول،الملائکه،یکیازپیشگامانشعرنویعربنازک

منتشر«امنزارالملائکه»اتادبیباناممجلّاشعارشرادر.زاقکهشاعربودسلمیعبدالرّ

گذاشتکهدامی بهجا پدرشآثارزیادیازخود اما الناس»المعارفیرةکرد؛ بیستدر«

نازکآنینتردازمهمجل هاست. دربغدادبهسالةتحصیلاتابتداییومتوسط، خودرا

زبانعربی،انگلیسی،تاریخ،موسیقی،،اودرایندورانئقعلاةبهپایانرساند.عمد1939

وارددانشگاه1942متوسطهدرسالةازپایاندورسپ.وژنتیکبودیمیشناسی،شستاره

التحصیلغادبیّاتعربازآنجافارسبامدرکلیسان1944دادشدودرسالبغمعلّمیتترب

سپ سشد. در و موسیقیرویآورد رشتیلاتتحص1917به در را درةخود موسیقی

پهنرهایةدانشکد برایآموختنانگلیسیبه،ازآننازکسزیبایبغدادبهپایانرساند.

ارشدخودرایکارشناس1919تـهشدودرسالپذیرف،آمریکارفت،دردانشگاهوسکنسـن

ایازدانشگاهنامهنازکبادریافتدعوتادبیّاتتطبیقیازهماندانشگاهاخذکرد.ةدررشت
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دعوت،دردانشگاهبصرهستدرییبرا1964،بهعراقبازگشتودرسبغدادبرایتدری

اعناآرامسیاسیعراق،نازکرااوض.پرداختستینیزدردانشگاهکویتبهتدریشدومدّ

اقامتییک از اوپناچار بیروتکرد. دکترعبدالهادیسسالهدر بیروتبا بازگشتاز از

بااوازدواجکرد.حاصل1961اشدرگروهادبیّاتعربآشناشدودرهمکارتازهه،محبوب

.محبوبهاستاینازدواجیکفرزندپسربانامبراقعبدالهادی

بهقاهرهمهاجرتکردودربیستمژوئنفارسیجدرپیجنگخل1992ازسالنازک

همان2227 در فروبستم. جهان از چشم جا اولینمجموع. نازکدر ً،شعرشة کاملا

سپرومانتیست عطفتوجّساست. مسألبا به پرداختن اجتماعیو اوضاع به درةه زن

گرایشیمتفاوتمی مشهورترینجامعه، ةقصیدیابد. الکولیرا»او » شیوعةدربار1947در

(.1392:129نعمتیقزوینیوایشانی،.)ر.ک:بیماریوبادرمصرسرودهشدهاست
 

 زن و جامعۀ مردسالار

و اجتماعی هویتّ زن فارس، خلیج حوزة کشورهای ویژه به عربی، کشورهای در

پهلویکهبایکنگرشسنتیجایگاهدرخورینداشت.درایرانقبلازمشروطهودرزمان

برد.پیشگامانشد؛زنازتبعیضجنسیّتیواستبدادمردسالاریرنجمیبهجنسزننگاهمی

مسئلةزنیکیازمسائلاساسیجامعهوآزادی»نهضتبیداریبهخوبیپیبردهبودندکه

عقبماندگیاجت با  مؤثریبرایمبارزه راه ایفاینقشاجتماعیاو، «ماعیاستویو

 1319)سعداوی، نازکالملائکهوژالهاصفهانیدراشعارخویشنگرشمردسالار34: .)

جامعةایرانزمانپهلویومردمحوریجوامعسنتیعربیرادرتیررسنقدخویشقرار

سنت با مقابله و بخشی آگاهی پی در فمینیسم، مفهوم به کامل آگاهی با و اند داده

مردسالاریهستند.
 

 ي اجتماعیهانابرابري

اند.معمولاًزنانومرداندهطوزنانتابعآنانبوجنسمسلّ،عموماًمردان،تاریخدرطیّ»

یاندوایننظررابـهمنزلةبخشرداشتهـهارادرحکموضعطبیعیاموردرنظنابرابرینای

ازنسلیبهنسلدیگرمنتقلکردهاز مقامیژالهقائم).1386:16کوئن،)«اندفرهنگخود

تحرکیوبیپذیرد.اوزنانراازمنفعلبودن،وضعیتایستاییراازجانبزناننمیچنین
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دستازحقوقآوردنِدستبهبرایانقلابیونهضتبهراآنانوداردمیبرحذرارادگیبی

.خواندرفتةخویشفرامی

بحث 

 مقامی ازک الملائکه و ژاله قائمپردازش موضوع رمانتيسم اجتماعی در شعر ن

اجتماعیمسائلکردنبیانبهشاعرتعهدفارسی،وعربیمعاصرشعرصاتمشخّازکیی

دانند.نگاهمسئولمیهموارهخودرادربرابرحوادثاجتماعّژالهالملائکهواست.نازک

اجتماعیروزگارشان اوضاع به دو تفاوتشباهت،آن و نازهاییها کردةکتحصیلدارد.

آنبااوضاعنابسامانعراقکهسةشاهدةاوضاعکشورهایغربیومقایغرباستکهبام

جنگبارتأسفنتایجازدیگرسویازوگرفتهقرارانگلیساستعمارقوایاشغالدرسویکاز

آشوبد.یبرد،برمسوادیو...رنجمیجهل،بیجهانیدومازقبیلآشفتگیداخلی،فقر،

خوردوباپلزدنبهگذشتهحسرتمی،عراقةنازکالملائکهبادیدنمشکلاتجامع

جهانیجنگچونمسائلیکهاندوهیکاهد.میخویشاندوهازبسامان،اوضاعازکردنیادو

بهحقوقزن،استعمارعراقتوسطبریتانیا،تنفرازتوجّهییطبقاتی،بةوبا،فاصلدوم،شیوع

«الکولیرا»ةسروددراواست.آنسبب...عبداللهوالسعیدنوریحکومتیژهوبهحاکم،حکومت

:کندرادرموردقربانیاناینبیماریبیانمیحزنواندوهخود

/علىالأمواتْ،تحتَالصمتِ،فیعُمْقالظلمةِ/أصغِإلىوَقْعصَدَىالأنَّاتْ/کَناللیلُسَ»

تعلو /تضطربُ،صَرخَاتٌ غلکُیف/یتعثَّرفیهصَدىالآهاتْ/یلتهبُ،یتدفقُحزنٌ فؤادٍ /نُیالّ

السکالیف أحزانُاوخِ کنِ میف/ روٌکاکلّ فحٌنٍ ِاتالظلمیتصرخُ میف/ کاکلّ کیبینٍ

(1997:139الملائکه،./«)تُُالموتُالموتالمو/تُقدمزّقَهُالمواهذام/تٌصو

اوضاعووباآمدنازشکایتبهلب،دارداندوهبرمستقیملتدلاکهواژگانیکاربردباشاعر

می جامعه چون واژگانی الأنات»گشاید. «اللیل «الظلمة»، «الصمت»، «الأموات»، ،«حزن»،

اوبرایگذشتهاستیتنگالقاگردل«الموت»و«بکییُ»،«احزان»،«الآهات» جنگجهانی.

ویدر،زمانشاعررادلگیرکردهبود.ازاینروةنیزازدیگرعواملیاستکهوضعجامع

ناله،فرودآمدهبرسرمردمباکاربردزبانصریحازمصائب«الحربالعالمیهالثانیه»ةسرود

:دهدمیسر
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الثلـ أتحتَ یاقصورُ أهلوکَ أینَ

بالقت المیادین ضاقت ـأسفاً

السُ یذرَتحتَالجبالِفوحِفی

عظاماَ غیرُالموتی أشلالیس و



مـــلجِ قتَـأم القــزَ اذفاتُــهُم

عادَیـــل ما واتُـــالأمنُـیدفو

الأکواخِوالقصورِخلفَالأشجارِ

غی و ُکتـــءَ صــر و راخِــــابهٍ

(1977:44)الملائکه،

،«اشلاء»،«یالموت»،«اموات»،«یالقتل»،«أسفاً»چونیواژگانکاربردباراخودتحسرشاعر

کند.یمیانبرحسرتدلالتدارند،بکه«کتآبة»
 

 هاي نازک الملائکهياد مرگ در سروده

یطوربهدارد.اییژهوةجلوی،ویوانددرعنصر،یناکهاستیشاعرانازالملائکهنازک

،«یاهمأساةالح»یشعریکهشاملدفترهایوانشلدموتومشتقاتآندرجلداوّواژةکه

امااست،رفتهکارهبمرتبه72و21،34،81یبترتبهباشد.یم«یلاللعاشقه»و«للإنسانیهأغن»

«القمرشجره»و«الموجقراره»،«رمادویاشظا»یدفترهاشاملکهاویشعردومةمجموعدر

الملائکه.شدبایممرتبه62و44،78هرکدام،دریبترتبهکهیابدیمیلتقلتعدادیناشود،یم

کند:یمالقامخاطبذهنبهراخودحسرتوحزنیخوببه،نداواستفهاماسلوبیریکارگبهبا

ماذا الأرضِ فی الأمواتِ رفاتَ یا

حایُّ و شکاة؟ٍسـرةٍرعبٍ و



العُـــهوقَـــفالموتُرسمَ ون؟ـــیذی

زینِ؟ـــالحراءِــالجنمِیًمعنًأیّ

(1997:49)الملائکه،

گویدوبدبینیاسرارایندوسخنمیازمرگوزندگیو«مأساهالحیاه»ةاودرسرود

:کندنسبتبهزندگیبیانمیخویشرا

تمن أعیتُإنْ سـیافمیشُأنْ

رْیَـــاأنْأمــــوتُفـمَـیْتُأوتمنــــ

الموُس السنیتُتمعُ یمُدّ حلنأو ویمحمُ

الـقَــــــلسْ اونـــــــمنــالیــــــــتُ

(28)همان:

 ياد عشق

کاربهرامشتقاتشو«بحُ»ةواژبار112خودییابتدایشعریدفترهادرالملائکهنازک

توانیمیانمیناازکهاستبردهیفراوانةبهریزنعشقبامرتبطیهاواژهازیو.استبسته
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یل(وعاشقهالل2و1للإنسان)یهأغنیاه،مأساهالحیشعریقلبدردفترهاواژةبهتکرار

بار123یبارودرسهدفتربعد134و23،61یبهرکدامبهترتدرکلمهیناشارهداشت.ا

رفتهوبه«ینباهتالتلو»بهسراغرنگزردیشخویاناندوهبیبرایاستفادهشدهاست.و

پردازد:یخودمیکنوستالژیددیانب

کنُاّأنّ سراًتُزلامتُلولاک



نِویالتلتُهباحنِاللتَفاخ

(331)همان:

گوید:یمینچنیشقاعیّامبرگذراتّحسراب«أشواقوأحزان»ةودرسرود

أتمرْیفک یفمرتْکا؟مُنیاّ

ق و قلبی الملءُ والشوحبُلبک



الأحزان؟ِینَب و الأشواقِ فکّ

الکتمانبنلُوذُکنلوقُ

(1997:114الملائکه،)

،اندتهـهمداشاکهبیرانخوشادنروزگـشیونهسپرـازچگامربرداستفهاکاربـعاش

تضااستفابوپرسدیم از بداده الاحزان( میا)الاشواقو آنروزگکندین چگونه راناکه

زدهبهعرغربارانشحبیمترسدربلادومتقامتّضیبتراکوناشدوواژگیخوشسپر

.رسانندیمیریایو
 

 شهر آرمان

ت:اس«ئعهاالضاوتوبیی»ةسرود،شهرآرمانةهاینازکالملائکهدرزمینازسروده

لَیًدـــص قاشیمْ طــــبهْ

 یـــفوریــــیشمضیشعوَ



الخفییثاقیهغنُّت فیی ءارةٌ

حلـــــّیخ یوتــــرُهُ وبیاــمُ

(38)همان:

بیزاریخودرا«ءاالخفیرهفاقیث»و«سراببعید»،«ئعاصدیض»چونیناواژگاعرباش

کند.اودرجستینمابیینابهشهرآرمیابیلخودرابرایدستایوتمیکنونعاازاوض

ت:سهانوصدایآبونغمهاهاازجنسدرختکوهلایاشهریدربیوجو

شَجَیوتوبیامِشیدییوتوبیافیالْجبالْ/ تفجریبِالجْمال/و» خریرِومِ /القمم راتنْ نْ

(.1997:111)الملائکه،.«نابضةًبالحیاةْ /نْنَغَمیوتوبیامِ /المیاه

مآلاازاییرهیبرارایشهرینچنختناسیا،اتوپةواژرارکتابعراشهکیداستپیاتاباز»
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راتوملالیتنگسدلا(احسی)ایهجایلاامدبابسکهینضمناخواهد،یمهاواندوه

ضلهراافةنیکهمدیراهدراشعکزکالملائان.(1389:92ی،)صفر«تنکردهاسیابیخوببه

ت.بهکاربستهاسیحاًصررا«یاوتوبی»ةواژت،رکردهاسیتصو

هدفاصلیشعرمینازک اجتماعیبودنرا چـشمالملائکه بـهداند، رویهـایشرا

دهدنشانمیالعملمردمعراقعکسیژهوگشایدونسبتبهدردورنجمردم،بهاجتماعمی

چـون شعرهایی، در »و فیالشارع»،«الکـولیرا «الناعمه «المحجیهالأرض»، امراه»، مرثیه

دردورنجمردمرابه«المهاالقدشسوسنه»و«الیالعـامالجدیـد»،«عیدالهدنه»،«لاقیمهلها

به«ماساهالحیاه»چندقصیدةدیگردردیوانو«ماساهالاطفال»ةکشد.درقصیدتصویرمی

گهستندوپردازدکهدرانتظاربازگشتپدرانشانازجنمیتوصیفایناوضاعوکودکانی

آبادی و کشتههایازشهرها از و مردهویرانشده چشمانباز با سخنگفتههاییکه اند،

(1997:1)ر.ک:الملائکه،.است

آزادینیزمعترضفزونبرآن،نسبتبهاوضاعزناندرجامعةعراقونبودفرهنگوا

دراشعارشکهدرعملهاوینهتن»هشبهاوضاعداخلیعراقاست.ابیشترتوجّاست؛امّ

سیاسیوحزبیمجبوربهترکهایتالیّشودوبهدلیلشرکتدرفعّنیزواردصحنهمی

(.1392:14رجبی،)«شودمیخاکعراق

یمیوبخشعظیازساختاراجتماعیمیعنواننزنانبهیگاهوجایتوضعینقدوبررس

ازاهمةوسازندیرویفعّالازن بهییبالااریبسیتّجامعه، درجوامعیژهوبرخوداراست.

یّتحاکمویسنتیهاطقالبهمچونتسلّیلیسومکهزنانبهدلاةجهانماندوعقبیسنت

موردظلمویشترنامطلوبقرارداشتهوبیتّیدروضعاجتماعی،نادرستیدعاداتوتقال

یهاسنتیکهقرباناستیسرنوشتدختریتحکا«ارللعغسلاً.»شوندیواقعمیضتبع

:شدهاستیشنادرستوخشنجامعهخو

اأمّ وسوادْودموعوحشرجةهْ!

ف عشّش المتموج ینالطیهوالشعر

هْ!اأمسمالمطعونْجواختلجالمسالدجوانب

ــــــول الاسمعهیم لادْـــــــــجإلا

(1997:191الملائکه،)

یاجتماعینقوانبهیدشدبتعصّینعدرکهاستیمردانیتمامنماد،نازکشعردرادجلّ
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.هاستحقباآنیشهومردسالارهمیدرجامعةسنتکهینخاطرازاوآسودهزنانمرتبطبا

،بهگناهیعایحقوقانسانیجرمیاستکهباادّییتنهاخودبه،زنبودندرچنینجوامعی

،انتشارخبرمرگدختردرقصیدةنازکدرمیانزنانروستا.لخواهدشدنابخشودنیمبدّ

شانازننگوعار،مجبورندجامعه،مردانفقطبرایحفظدامانتابدانندکهنهعبرتیاست

روحیزنانهرادرخودسرکوبکنند،بلکهبرایزندهماندنبایدازتمامیمظاهرجسمیو

.بپوشندحقانسانبودنخودنیزچشم

حاالترااجیا هیالقریاتفتیارة

أاجدائلنصسنق انیدیوسنسلخ

سنع مآقجالخبز بدموع ینانه

ث بیالتظل نقیضبهم یةاللون

(191)همان:

،مردانیگزارتتنهاباورهایواپسگراوعوامانهاستکهفلسفةخلقتزنرادرخدم

میوهویّمنحصرکرده نادیده بدیهیاستکههرگونهتانسانیومستقلویرا انگارد،

ازعقلانیّراتیکهدرقانونومقرّ توچنینبسترفکریوفرهنگیناسالمیتدوینشود،

زمینةانفعالوانزواینیمیازنیرویانسانی،درگذرزمانبرخوردارنیستو،عدالتلازم

نبودناشدیدومهیّهاییتّدیگر،اعمالمحدودازسویی .الجامعهرافراهمخواهدکردفعّ

وخودآراییافراطیارزشیپوچوبتوجهبهمسائل،بسترهایرشدفکریوفرهنگیزنان

وازتوجّ آنانتبدیلکرده عرصةابرازوجود بهتنها بازهبهمسائلرا مهمپیرامونخود

دارد.یم

انقلابیایشاندرنقشی،سازهایموجودبهزنان،برجستهکنارنقدقوانینونگرشدر

از،کنارمردانانقلابی درجملهنازکالملائکهیکیازرویکردهایشاعرانمعاصرعرب،

هادرجامعهالآنوفراهمکردنبسترهایفکریلازمبرایحضورفعّیسازجهتفرهنگ

است ترسیمحالاتدرونی. کنار انقلابیدر و مردیمبارز زنو افکار بهیکدیگرو که

هایسیاسیالزناندرعرصهواقعتأکیدیاستبرلزومحضورفعّانددراعداممحکومشده

.واجتماعی

کنحون» النان فابراعم القتأنیالفدائُتکنا/ندلعنار /مبتسمیناوکناإن/نتةاالفدائیة

.(1997:181،)الملائکه.«نیمنتصرانکنحلمنوالأتوالموحبالیجمعنا
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دبرـررویکردهایشاعراننوگرادرجهتتأکیـترسیموارائةسیمایزنمبارزازدیگ»

تصویرشهامتوایثاروپایداری.هایاجتماعیاستزناندرعرصهینیآفرنقشضرورت

مقولههمینازانقلابیوبارزمزنیکازیانمونهبوحیرد،جمیلهالجزایری،مبارززنبزرگ

.(2228:311،)الملائکه«است

ینةظالمانهونابرابردرزمینبهعلتقوانی،درسراسردورانخلافتعثمانیزنانعراق»

هایتمحدودیّازیگردیاریبسویتتربویمتعلازیتّمحرومزوجات،دتعدّاجباری،ازدواج

کهازدهةسومقرننامطلوبداشتندتااینیّتیوضعقرارگرفتهویضموردتبعی،اجتماع

کهدریزناندرعراقظاهرشد.جنبشیوفرهنگیجنبشفکرهاینشانهیننخستیستم،ب

باطرحمسائل آغازشدوباگذر،زنانیتوتربیموحجابوتعلآزادیهمچونیابتدا

ازمحافلیاریبرانگیزبسوچالشیمباحثاصلیکیازتر،بهتازهیابعادیافتنزمان،ضمن

(.428تا:یبمهنا،«)یلشدتبدیاتعربهاومجلّوروزنامهیوادبیفرهنگ

نب از نو، شعر ظهور بیهایمها سایستم،قرن کنار در زنان اجتماعیرمسئلة یمسائل

.شتگیاندراشعارنازکالملائکه،نمایژهشعرنو،بهویاصلیمحورهاازیکیجامعهبه
 

 مقامی پردازش موضوع رمانتيسم اجتماعی در شعر ژاله قائم

فرمانکهبودساله23تاجعالمژاله».آیدیمشماربهلاوّیپهلوةدورشاعرانازتاجعالم

سالحکومتمحمدرضاشاهینعمرشمصادفباپنجمیانیامضاشدوسالپایتّمشروط

یخی،تاریهاازمردوزن،تجربهیادیشاعرانزپرتنش،یها.درفاصلهآنسالیبودپهلو

رادرقالبشعرسرودندواشعارشانرادردسترسهمگانقراریخودوفرهنگیاجتماع

(1384:21)یوسفی،«.کردینممنتشرتاجاشعارشرادادند،امّاعالم

جتماعیاـیاسیسمناسبعواملی،شمس1321ـ1344یهاسالفاصلهدرکهاینرغمبه»

برخلافجریننشبانوانپردهییردرجهتتغ ژالهدرعمل، یانبهزنانمتجدّدفراهمبود،

خودکهدرآنینوگراةزنانیهادادوازشعروآرمانیحراترجینینشکردوپردهحرکت

موضوعیناگمانیهمداشتهباشد،سخننگفت.بشمارییبیدارانخر،توانستزمانمی

«داشتارتباط،زناندرجامعهیرفتاریهاتاجوسنّتژالهعالمیگزیندورتیّبهشخص

(.32:،1382،)کراچی
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 ينینش و گوشهعزلت 

،اوةدرزمانیراآنزمانجست،زیدرفرهنگاجتماعتوانیژالهرامیریگعلّتکناره

عالمیسنتّیدد درخواستینمزباعقلوکوتاهوکمیفضعراتاججامعهنسبتبهزن، .

زنی،فرهنگینچن نفسِ،اصولاً به خودکمونداردیچنداناعتماد ینیبدچار در»است.

اویازسوایخلّاقانههرعملنگریستند،یاخلاقمیةماکهزنراتنهااززاویفرهنگسنّت

منفعلانه بنابراشدیمیارزشتلقّی،اناپسندوهررفتار زنیتّاستکهموقعیعیطبین،؛

یهاوبرچسبیمنفیهایترسازجامعهوداوریرادشوارتربود،زیهنرمنداززنانمعمول

بهکنارهتوانستیناروابهزنشاعرم ینکند.بههمیرازمردم،ناگزیودوریریگژالهرا

شاعرانیگرتاجدراشعارشبهکارگرفت،بازباندکهژالهعالمینوعزبانکهاستیلدل

متفاوتاستو درشبیشترزن، ژاله امّا زبانحضور. نوعیان،بیوةزبانخلوتاستتا

وپدرومادرویاناطرافةمستبدانیبهرفتارهاداشت؛تفاوتیگرانبادیشهنگرشواند

م انتقاد قانونکردیهمسر به اعتراضداشتیاخلاقاصولنادرستویهاو «اجتماع

(1382:33ی،کراچ)
 

 ک شعري ژالهسب

زبانژاله،زبانشعرسبکخراسانیویادآورمسعودسعدسلمانوناصرخسرواست؛

توجهامّ» با درونا مضمونو موضوعیهمابه مسائل،هاو پرداختنبه نیز و بیشترشعرها

هشبهزبانگفتارتوجّ،زنونیزراحتیوروانیزبانوبیانةمسئلخصوصاجتماعیوبه

هاوتلاشدرساختنترکیبواژگانیبدیعوتازه)یکیالمثلرهنگتودهوضربمردموف

مضمونوییگوپراکندهازپرهیزوشعرساختاربهعنایتویوشیج(نیماشعرهایویژگیاز

بهویژهفردیتوتشخّهپردازیوب ادبیّاتوجرأتمیصاو، توانگفتکهاگرشاعربا

آشناییراباشعرفرانسهداشت(واگرکارکهنیمااینیافت)چنانیشعراروپاییآشناییم

دگراییزمانباشاعرانوادیبانتجدّگرفت،شایدپیشازنیمایوشیجوهمیمیشعرراجدّ

خواندهشد،او«شعرنو»بعدها،تقیرفعتوشمسکسمایی،آنچهرایامانندجعفرخامنه

(.21)یوسفی،«بودمیاشیاصلگذارانیاننیایکیازب.نهادبنیانمی
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هاوآرمانیمختلفزندگیهازناندردورهیزندهازاحوالنفسانیریتصاویاشعارو

ةجامعدرزنانیسنّتیزندگبرحاکمیطشراواحوالواوضاعبهیاشارتوهاآنیآرزوهاو

.استیوحیاتدرروزگاریرانا

زنانژاله، بخشخیفردةجهان معنا شعر، در را، درونمایدود رنجیة. واشعارش، نامه

یالی،خیوهمدمیمیصمیزنبودکهگاهباخودشوگاهبادوستیکباراندوهیهاتجربه

بهاینتجربهاکرد؛یدرددلم بود.زبانشعرژاله،بهلحاظیافتهیانفقطدرشعرفرصتِ

احساسوعاطفهیدرونیاناوتعلّقداشتوبیفردیوخصوصیمبهحریزلحنومحتوان

ویححالاستواروفصینودرعزندهگرمو،ژالهیاوبود.زبانشعریومشکلاتفرد

استادانهاست.

ساختنیدرغنتواندیکهاومیاستطبعهرشاعر،سهمییندگیآفریهاازجلوهیکی

درع ژاله باشد. داشته یوربهرهینزبانشعر برکتذوقفارسی،زبانیادبیراثماز به

تک با مایّهخلّاقخود ترکواژهاش،یادبیةبر و فصیبازهاییبها خودیحیو اشعار در

.یندهاستپروردهوزااییحهآوردهکهنمودارقر

کوششیقیامی،شوری،همّتی،وپایی،دست

عالمیببیندتاکنجنبشیزنایآخر



نیستناوردةرصعجزمنجانهستیشهر

نیستمرددربیشترزانهمهستراماکانچه

(22مقامی:)قائم

هایحجابازبودندورواجتماعیزندگیدرانتخابحقّداشتنوزنانآزادیخصوصدر

:گویدمی،کنندهغافل

شویدهمدستانوخیزیددخترانایوهانهان

نپنداری راهتوستازآنکنا کهچادرسدّ



چ اینک باید گر منامرهنما غرّای ة

من غوغای و نعره برآمد چادر سیه از

(22)همان:

یکمقایسه استتا ازجهات،ژالهدرصدد فرنگوزندرداخلکشور میانزندر

:امدهدحالتمردسالاریموجودانجمتعددبهویژهاز

 به زن خطیرفرنگانشهرگویند بود

او که ما امثال و من قیّم مردست

امابهشهرایران،بیشازفطیرنیست

زنراصغیردانداگرخودکبیرنیست
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جویگوشهومردیمخورنانوضعیفماتا



 نیستجزبهراهی قدیر اطاعتمرد

(13)همان:

:گویدمردمیةوتسلیزندربرابرخواستیشاعردرنقدحالتمردسالار

بود زنان خدای گویند

ماست وجود خدای و است مرد

مجسّمی خضوع چیست؟ زن



است شوهری نام او بر که مردی

استین مقدّری بلای که نی

است مصوّری غرور مرد؟ وان

(1373:73ی،مقامقائم)

 نگاه ژاله به زن

دلیلتنزّلزناندرجامعهدانستهاست:یکضعیفبودن ژالهقایممقامیسهعاملرا

.نفسبهالعقلبودنوازدستدادناعتمادروح،ناقص

اعتمادفقدوفکرنقصوروحضعفیکل

یستندرخوردآنازیشبکشزمایموجودساخت

 (32)همان:

 مقامی تاج قائم حقوق زن و مرد در شعر ژاله عالم

فتگییگویدوایننوعشژالهفراهانیازشیداییوشیفتگیمردنسبتبهزنسخنمی

زنانزشتةاماازناحی؛زدمردانحلالونیکوستعشقدرنگرفتهکهچرانقدقرارةرامای

وزنحقوقنابرابریازمندگلهوی.استجنسیّتیبیشترژالهاعتراض.شودمییتلقّحرامو

دانستندواگرزنیادّعایمیکندازاینکهعشقوعاشقیراازآنمرداعتراضمی.مرداست

:حلالاستکشتنوی،عشقکند

وچراستچونازبرترکارشومردستاوزانکهرواستزنعشقشورازشودمجنوناگرمرد

 نشد،عرفاًرواستزیاوشرعاًهمارجاقتلافتیدرسرزنراهییاگراندکهواکیل

دختر،عشقزنبرمردنامحرم،خطاستعشقآنکازاو،رجمبرشوست،پدر،بربرادر،بر

 استیورشفرمانحرمت،زانبد،یشارامردرهاکن،زنبرادر،زنپدرارانیهمسر

(1373:31،یمقام)قائم

توست.همانند،زنجنس،نباشدبرترتواززناگر.کندمیمطرحنیزرامردوزنتساوی
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.داندمردانوجنسلطیفمیگویاشاعررسالتخودرادربرقراریمساواتبین

ستوتمانندزنجنسنباشدبرترگرتوزا

خو احقاق ره خویشدر نوع حق یشو

یشخوجنسانهمفکردرویشمخوفکربهمن

لبهگر ناتوانم زورآورانیک،ظاهر با

منیراباشدتومغروریراخلافگو،

منیایدندریستنمدارایینآورسم

منیگرنباشد،گونباشدمردراپروا

منیتنهاتنخود،گرددفولادازکوهی

(18:همان)

کندایبهنابرابریموجوددرجامعه،بینزنومرداعتراضمیژالهقایممقامیدرقطعه

اند؛امّازندرمحیطیمردوزنیکسانآفریدهشده،اگرچهدردستگاهآفرینش:گویدومی

رامردانزنان،مطالباتوحقوقشدنضایعجریاندرویکند.میسپریراخودعمربسته،

نمایدوتصویرمی،مرد،اسیرودرمحبساو،گرفتارمقصّردانستهاستوزنرادرچنگال

هرچهدستو؛تاریک،زنبایدتلاشکندهایمعتقداستبرایبیرونآمدنازاینمحبس

.کندمیبیانچنینمردوزنمیانفرقبهنسبتراخویشاعتراضاست.بستهنیزهمپایش

گفتمیست؟چزنومردفرقیدپرسخواهرم

یکساناوستواـمجنسینشآفراندکّدر

راجنانباغازلازکردستفرش،قدرتدست

رحمتیدرهابسکهشدنتوان،بختازیدناام

اماّسربستهیانکتهباراقصّهینایمتگو

اماّسربستهاییسهکدرشودیمیطماعمر

مادربستهاماّیمادرانبررویپایرز

اماّبستهمحشردامانتاماستیروپیش

(13:همان)

ژاله یساختارشکن

روزهبودندکهامیمکتبیساختارشکنوضدمردسالارگذاریانمقامیبنتاجقائمژالهعالم

به آن میعنواناز یاد اندیشهفمنیسم و فکر جسارت در ژاله فروغکسوتیشپ،شود.

بهبهانی سیمین و ژالهفرخزاد زنیآمد.دنیابهاعتصامیپروینازقبلدههدواست.

چیزیجز،وآزادگیبرایزنیخواهگشودکهحقجهانبهچشمدورانیدریشآزاداند

حاضربهتسلیمدربرابر،اینزنشجاعخواهیاشت؛اماروحآزادرنجوتهمتبهدنبالند

:دانستندسرودمیکهزنبودنراننگییهایناعادلانهنبود.درجاسنت

ستیازطوفانندارم،ساحلازمندورنیباک
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منیایدرنیسهمگنیگورتوستاییتانگو

 شیمرد،کاندروقتخویانیدستمگومبریز

 منیبالانوایبنیرشودافلکبرتاز

(1373:18،یمقام)قائم

همدریککشورسنتیپیشآنصدسالهاکمباشدکهدرستیلیخباوراینشایدبرای

 ییادکند.فروشتن،زنیازازدواجناخواستهباناممردسالار
 

 نگاهش به ازدواج

رقمراشماریبیهایمحدودیّتکهکندیمزندگیزییستزنومردسالارةجامعدرژاله،

مسائلخصوصیزندگیخویش.زندمی ژاله این،اگر شاید بنشاند، صفحه به معترضانه

خاطراتزبانژالهشعر»است:معتقدکراچییزانگروحدکتراست.زیادیزنانصدایاعتراض

استبا بازتابآزردگیخاطرخصوصییکزن و درکلامیعریان جنسی ستم از او

باپردهیحدیثنفسیاستب،خانماسترآبادیبییبةفرهنگیمردسالار.شعراوچوننوشت

هایشخصیتجربه،مردانه.شعرژالههایایمردستیزدرشرحضدیّتباستمگریروحیّه

درخودداردزندگییکزناستکهتجربه .«)هایجمعیزنانهرا 1382کراچی، :131.)

.بردسالهوناراضیرازیرسؤالمیژالهباخروشیخردمندانهرسمناروایازدواجدخترنه

شرع مایازدواج اندوز کفر عهد اندر

افروختهدروغدستباعقدرةسفشمع

؟رنگشرعییزنایاینااستیشرعازدواج

داریدممندآنچه شوهر عهدشوم یمبه



آیحرامدانی؟یمیستچ حلال یختهمبا

آمنُقل قتال زهر با سور یختهبزم

گفتمین آمینکاح،غلط نکال یختهبا

جمعبود آمیّتیخود اختلال یختهبا

(1373:12،مقامیقائم)

قا هنجارشکنیمقامیمژاله شعرشحتّیبا رسومیدر آدابو جامعهیبه بر اشکه

رایشکهدخترانجوانونابالغخوییبلپدرومادرهاودرمقاتاختشجاعانه،حاکمبود

یندةبرکارشانخردهگرفتتابهآنانبفهماندکهآیستادهوافرستادند،یبهمنزلشوهرم

:مهموارزشمنداستیارجوانانبس

کردم؟ینمتریکامچشمهیناازنمگرشدیمچهشوهریننازنیکو،بودیوانحآبگرفتم
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آخریولخو،آتشوبودممسکویرپنگویم



کردم؟ینمگرشدیمچهشوهر،ی،نابالغبدان

(7:همان)

 عشق

آرزوهاوهاخواستهتمامشااجباریپیونددرگوییاوست.ناکامیةدهندنشانژاله،اشعار

آرزویوعشقازنصیبییب»نویسد:میبختیارینپژماحسیناست.رفتهفنابادبرامیدشو

جبرانهرگزمحرومیّتاینوهویّداستمادرماشعارةبسیاریازباقیماندعشقورزیدندر

صمیمیّتوصفاازآکندهآشیانیوگرمکانونییافتنازهمخودعمربقیّتدرویکهزیرانشد؛

ینتربدونآنکهکوچک؛یریکبامآغازشدمادرمدرزماند.زندگیمشترکپدروبهرهیب

.(1386:426)یوسفی،«باهمداشتهباشندوجهاشتراکیازلحاظروحیومعرفتوتربیت

حیستنز جان سرشتیوانیبا

زندگدر نشاط زن یجهان

پاپا گریبه سوختنیاندوست

استیزندگآب،مردهدلیاعشق



یستنزیوانهمچوحی؟دانیستچ

زنیست جانان عشق با یستنجز

زیا خندان عشق دست یستنبه

زیستن،زیبخواهگر یستنهان

(14:همان)

بزرگیکی عشقورزیآرزوهاینتراز آرزویدنژاله شاعر بهیاست، و عشقدارد

یندگعشقدرزیاست.شاعربرایناندوهگیورزعشقیهافرصترفتنسببازدست

توانینمعشقیومعتقداست،بداندیمیراآبزندگعشققائلاست.اوییوالایگاهجا

:کردیزندگ

جوان شد آرزویگم در همه عشقیام

حجبوازغروردلخردهسنجمناز



ره کویافتمنیاما به عشقیآخر

ولبهرهشد زعشق عشقیزآرزویور

(41:همان)

 آزادي زنان

تحولّاتاجتماعیدور از متأثّر آنةژاله از طالبتغییروضعزنانشدو هامشروطه،

وآزادیخودرابهدستآورند.ژالهدریزندازمرد،بهپاخیداشتبدونچشمخواستکه

بهآزادیوبرگرفتنزنانودختران،ایغرّاچامه پایخویشبندحقارتازسرزمینشرا
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امّاگوییبهشدّتنگران؛راازسرراهبردارندهرمانعی،خواهدوازایشانمیخواندیفرام

.هاستبهخطرافتادنعزّتنفسوروحانسانیآن

زنج در منیسرتاپا،استیآزادیربسته

خلقچشمدریبردگعکساستیآزادگرچه

اوستکهدانمیمیکلیدمندی؟آزادچیست



 منیمولابودیآزادودوستیاامردهب

منیدایشدلینکا،ضددوهرآنمجمع

منیآساتنزخمبررسانراحتمرهمی

(86:همان)

ماننددخترانامروزگوید:یوصراحتمیقینوبه پیستنیدخترفردا دربینییشو

کند:یمدخترانبهبودوضع

یستدخترامروزنیران،ایرفردادخت



منیبندازپایرندورنهبرگیگربخواه

(88:همان)

بهپ،زنانداردیوتعالیکاملبهترقّیناناواطم یددخترانکشورامیشرفتمخصوصاً

رامخاطبیشانایشگوییاموپازالهیوبانوعبیندیدردستآنانمیندهراآ.فراوانبسته

ینمنخودازدامانهم،توستیسدّراهترقّ،بندوچادرروتصوّرمکنکهگوید.یساختهم

فتواکافربشمارد.ینمرادرایخ،ش،بگذارهذامع؛رابرداشتمیآزادرةنعیاه،چادرس

ینهمچنی،گرفتارسال،صدهاازپسزنیآزادکهکندیماحساسیشبین،پیفکرباامّا

ها،افراطموجب،استممکنمرادییبویناکامهاقرنازبعدیآزادنعماتازاویبرخوردار

یوجوجستودامنیپاکبهکاملیصفابارایولهذا؛گرددیستهشاهایتندرووهاطلبییادهز

خواند.یفرامیآزاد

یدشودستانهمویزیدخدخترانیاهانوهان

آنکیارنپندتا از توست راه سدّ چادر که

آ دخترا، تیندهنورچشما، دست ستواندر

بهجزعزّتمخواهیدامانباشوزآزادپاک



با گر چایدرهنما آنک منیغرّامة

منیچادربرآمدنعرهوغوغایهساز

منیکتایگوهریقدرنعمترابدانا

ایکانتارراه زهیمرو منیزهرارة

(89:همان)

گيرينتيجه

والاییدرکهمچنینویاجتماعوشخصیمشکلاتازایپارهدلیلبهژاله،والملائکهنازک
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حاکی،پژوهشایندستاوردهایدارند.گرایشبدبینیبهرمانتیسم،مکتبازمتأثروهستیاز

قالبمحورهاییهمانندسائلزناندرمنگرشایندوشاعربهةازوجودمشابهتدرنحو

تمظلومیّبیانومردسالارةجامعسنتییهاارزشبامبارزهاجتماعی،یهاسنتوقوانیننقد

تزنانمحرومیّةفقطمحدودبهبیانمسئل،اشعارژالهفراهانیازنظرموضوعی.زناناست

موضوعنظرازالملائکهنازکاراشعاما؛استگرایانهعواموسادهیزبانهمویزبانواست

تتحصیلاتوسوادبهعلّاستوزبانشعریویهمتریبسیارفنّعودارایتنوّ،وبیان

اجتماعی،یهامختلفنقدقوانینوسنتیهامسائلزناندرجنبه.باشدیمتریعالیاوادب

مشترکدیوانهاییژگیمردسالارازوةمبارزهبرضدجامعنگرشمنفیبهزن،دعوتبه

.باشدیاجتماعیمنقدةدوشاعردرعرص

ولینقد؛کندنقدمییتندخودرابهةهرچندکهنازک،جامع،هبهمسائلزناندرتوجّ

فراهانیژالهکهچرااست؛ترتأملقابل،ویةجسورانیهاعبارتوالفاظوفراهانیژالهنیشدار

زخمجامعازدواجسیاسیومصلحبراثر تحملکردهةتیخود، ،ولینازک؛مردسالاررا

استشاهدرنج زناندیگربوده دردیوانهردوشاعرامورمربوطبهزنانومشکلات.

اختصاصدادهکهباتوجهبهزنرابهخودشانیتوجهیاجتماعبخشقابل،اجتماعیآنان

.رسدیبهنظرمیعیدوشاعرطبینبودنا

وراندیمسخنزنبهجامعهیمنفنگاهازاندوه،ازآکندهودردناکیقلببایفراهانژاله

حالآنکهنازکدرکند.یوواضحاشارهمیحطورصرزنبهیتّبهمظلوممتعدددرموارد

یگرزنمبارزازدیمایسةوارائیمترس.اشارهداردیتّمظلومینبهایگرموضوعاتخلالد

تأکشایهایکردرو جهت در نوگرا عرصهینیآفرنقشبرضرورتیدعران در یهازنان

تصویاجتماع ایراست. .یرانکشورعراقوادربزرگزنمبارزیداریوپایثارشهامت،

یستناشایگاهمرتبطباجا،دارندیشکههردوشاعرنسبتبهجامعهخوییازنقدهایکی

.استزنان

ةگفتکهعشقزنانتوانیم،شاعردویندرنزدایطفدرخصوصعشقوروابطعا

تصّورکردتوانینمیالحظهیبرایدامنیاست.حتتوپاکازعفّیادرهالهشاعردوینا

بههوسآلودهشدهاست.یشانایوجسمانزمینیکهعشق
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توجّینا با شاعر تجربدو به هوسیّاته به عشق شدن آلوده از وخاصخود، ها

.نازککنندینظرماند،ازعشقصرفآنراداشتهیمبییواگرجاورزندمیهواتاجتنابش

خصوصیاریبس الفاظیّاتاز با را بیعشق مرسوم و معمول بداردیمیانکاملاً یشترو

استکهیندرصددایاماژالهفراهانیست؛کهخارجازجهانمادهنکندیرامطرحمصفاتی

.وملموساست،مطرحکندیجهانمادینفةآنچهلازمعشقراباصفات
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Abstract 

    One of the most popular contemporary literary schools is the school 
of Romanticism, which first dealt with personal issues; But because of the 
unfavorable political and social situation, it gradually shifted from an 
individualistic to a socialist state and took on a socialist state. Although 
the emergence of the school of Romanticism in Persian and Arabic 
literature does not have much in common; But there are many similarities 
between the followers of this literary school in Persian and Arabic. 
Nazak-ul-Malaika and Jaleh Ghaem-e Maghami are among the poets 
whose poems have such a character. There are similarities in the theme 
and style of their poetry, showing that the poems have been influenced by 
the poetry of the European Romantic period in terms of content, format 
and language. The present article seeks to analyze and explain the 
principles of socialist romanticism in descriptive-analytical method in the 
poems of Jaleh Ghaem Maghami and Nazak-ol-Angels. Poverty, the 
decline of society, women and issues around it, idealism and idealism 
have been studied in the poetry of these two poets. The author seeks to 
answer these questions: What are the most important issues raised in the 
poems of these two poets? And what are the similarities between these 
two poets?  

Keyword: Socialist Romanticism, Nazok al- Malaeka, Jaleh Ghaem 
Maghami, Social Inequalities, Women. 
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